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  » در آذربايجان عصر تركمانانتصوف«

  ) تركمانان قراقوينلوةبا تكيه بر دور(
  1نژاد پريسا قرباندكتر 
  واحد اروميه مياستاديار دانشگاه آزاد اسلا

  : مقالهچكيده

با رقبا گذشت، امـا     درگيري   سلاطين تركمان در آذربايجان به جنگ و       روزگار آنكه بيشتر  با
بنا به دلايل سياسي واجتماعي به انتظارات مردم         و شعرا وعرفا توجه داشتند    اغلب به هنرمندان،  

 گسترش كمي يافت،    تصوف مذكور هر چند كه      ةدر دور . دادند دراين خصوص پاسخ مثبت مي    
بـه   و دگرفتن ـ صوفيان در صف جنودالـسلاطين قـرار       اما از نظر كيفي رو به انحطاط گذاشت و        

 ةرسـد در دور    به نظر مـي    .هاي صوفيانه را شكل دادند      جنبش تصوفجاي تقويت مباني نظري     
ي مختلف بـيش از گذشـته بـه دربـار           ها  صوفيان نيز با انگيزه   ) ق872تا814(تركمانان قراقوينلو   

بـه   ابـن عربـي نيـز گـرايش يافتنـد و            سنتي بـه وحـدت وجـود       تصوفمشايخ   .نزديك شدند 
هاي طريقتي برخـي از صـوفيان بـه طريقـت            هاي اجتماعي و رقابت    ه نابساماني خاطراعتراض ب 

 علاوه بـر قرابـت در مبـاني نظـري بـه             تصوف پيوند تشيع و   . قلندريه روآوردند  ةفرق اويسي و 
مقاله حاضر قـصد دارد     . تر شد  تلاش صوفيان شيعي عميق    علت حمايت جهان شاه قراقوينلو و     

  . درآذربايجان را بررسي نمايدتصوفاقوينلو، سير  تركمانان قرةبا تكيه بر دور

  :ها كليد واژه

آق قويونلو، قرا قوينلو، آذربايجان، اوزون حسن، ميرحيـدرتوني، شـاه حـسين ولـي، قاسـم        
 .انوار

                                                      

  Gorbannejad@gmail.com ـ1
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  مقدمه

 بـه لحـاظ مبـاني فكـري و اعتقـادي      ،ه آذربايجان تصوف تيموري و تركمانان، م    ةدراوايل دور 
 شريعت محور پاي بند بودند؛ افكار ابن عربي نيـز پيروانـي        تصوف اغلب به     مغول ةهمانند دور 

 دورة و طبقات اجتماعي بـود، امـا بـرخلاف           تصوف مورد توجه مشايخ     فتوتداشت و مسلك    
 از نظر سياسي نه به رقابت با اهل سياست پرداخت و نه به رفتار مبتني بـر تـساهل                  تصوفقبل  

اني بود، ادامه داد بلكه اين بار همراهي قدرتمندان و سياستمداران            ايلخ دورةكه مربوط به اوايل     
 و شـايد بـه همـين       1را براي كسب شهرت در جامعه و حفظ منافع خانقاه و طريقـت پـذيرفت              

اردبيل تجمع يافته و     و) تبريز( و موقوفات شان در مركز سياسي آذربايجان         ها  خاطر اكثر خانقاه  
خالي از مراكـز خانقـاهي    ... نند خوي، مراغه، سراب، اروميه،      اغلب شهرهاي ديگر آذربايجان ما    

 فرهنـگ   تـصوف البتهّ در اين شهرها نيـز ماننـد تبريـز و اردبيـل              . و خانقاه نشينان نام آورشدند    
 بدين شرح كه طبقات اجتماعي اعم از حاكم تا صـنعتگر و مـردم عـادي همـه بـا                     ،عمومي بود 

در اشـعار خـود از   ـ  كه اغلب شـاعر بودنـد    ـسلاطين   آشنا و بدان علاقه مند بودند و تصوف
مضامين و اصطلاحات عرفاني بهره مي جستند و پيشه وران شعر عرفاني مي سـرودند و مـردم                  

  . روي آورده و كمتر مسجدي بود كه دركنارش خانقاهي نباشدها به خانقاه
اخـر قـرن هـشتم      با عناصر و زبان غير ايراني آميخـت و از او           تصوف دورةهمچنين در اين    

اشعار عرفاني به تركي جغتايي در كنار اشعار فارسي و عربي كـه سـرايندگان آن گـاه سـلاطين             
                                                      

نما احكام    در اين مقاله بين صوفيان و صوفي نمايان مرزي در نظر گرفته نشده و با استناد به گفته يك صوفي                    ـ1
اند كه  رديده كه قابل قبول نيست و التبه نخستين منتقدانِ صوفيه، بزرگان تصوف بودهكليّ دربارة تصوف صادر گ 

ايـن مقالـه بـه دليـل ارزش     . انـد  از قرن سوم هجري تا به امروز خوانندگان را از چنين خطاهايي بر حذر داشـته  
 )سردبير(. تاريخي آن و احترام به عقايد مختلف انتخاب گرديد
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مؤيد اين نفـوذ آنكـه ديـوان      . عارف مسلك و گاه شعراي صوفي بودند به وفور ديده مي شدند           
  .خواندند جهانشاه و شاه اسماعيل را اهل حق و صوفيان صفوي مي

مانند بخشيان مغولستان و ماوراءالنهر،     هگي بايد افزود، اكثر تركمانان      در ادامه اين تأثير فرهن    
 اسلامي كـه چـون فرهنـگ    تصوف بنابر اين در رويارويي با ،مجذوب و در قيد شريعت نبودند 

عمومي در ميان مردم بومي و سلاطين و شيوخ وابسته به آنها نفوذ كرده بود، سـعي داشـتند بـا                   
ب حق نشان دهند و در مجالس وعظ و ذكر صوفيان عرض انـدام              زباني التقاطي خود را مجذو    

حافظ حسين كربلائي موارد متعددي از اين مجالس و اظهـار وجـود تركمانـان مجـذوب                . كنند
  1. را يادآور مي شودتصوفعرفان و 

در ميان صوفيان شدت يافت كه شايد بازتاب اعتقاد تركـان بـه   » جبر« اعتقاد به    دورةدر اين   
و » توكـل «بـود و در قالـب اصـطلاحاتي چـون           » تنگـري « در دست خداي آسمان      اسارت بشر 

 اسلامي خود را نشان داد، زيرا برخلاف توكـل و رضـا    تصوفاز مباني و مفاهيم كليدي      » رضا«
 در اينجا صوفي بيشتر جسد متحركي در دست مـراد و  2كه در بطن خود آزادي انتخاب را دارد،  

كـه  ذيل تـاريخ گزيـده      مستوفي صاحب   ... ه زين الدين بن حمد ا     اي ك  پير خانقاه است به گونه    
اي خوشا وقت طايفه اي كه در مقام رضـا و توكـل ثابـت    «:  بود، مي گويدتصوفخود آشنا به    

قدم بوده و به زخارف و مموهات دنيا ملتفت نشده و علايق و عوايق او را پشت پـاي لامـاس                     
 كرده و سود و زيان او را متساوي دانـسته و دسـت       زده اند و پهلو از محبت و استيناس او تهي         

تصرف از جيفه مردار او به آب زهد و طاعت شسته و روي طلب سوي عالم ملكـوت نهـاده و          
كينه ايشان مكشوف شده و اسرار ناسوتي بر دلهاي مبارك ايـشان              بي ةانوار لاهوتي بر آيينه سين    

 كروبيـان بـه اعتـصام    ة كرده و با زمـر نيبا طايفه روحانيان در صف صفا هم عناآشكار گشته و  
كـه بايـد    ( وچنـين تفكـري      تصوف  بدين ترتيب گسترش      3» الوثقي توكل همداستان بوده    ةعرو

  .شود نويس ديده مي» وقايع«در ميان همه مردم، حتي مورخ و ) عنان و اختيار به ديگري داد
يان در آذربايجـان رونـق    زدگي، نقد آن نيز ازجانب صوفيان و غير صـوف        تصوفاما در كنار    

 نيز عنايت داشت و در آذربايجان به سـر  تصوفمستوفي كه از ديوانيان بود و به  ... حمدا. يافت

                                                      

 ... . و 1/93 و 1/360 روضات الجنان، ـ1

  .250نويا، تفسير قرآني و زبان عرفاني، : ر مورد مفهوم نخسيتن رضا كه در آن اراده انساني منتفي است نكد ـ2
  .181ص  مستوفي، ذيل تاريخ گزيده، ـ3
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اما جماعتي كه در اين زمان، بر روي روزگار، خـود را از مـشايخ   «: گويد برد؛ در اين باره مي     مي
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 اما نه آنگونه كـه نـشانه زوال روح   2اين نحله فكري و اين گونه رفتار مورد نقد قرار گرفته بود،     

عبيـد   . و افول سيروسلوك عرفاني ناب اسـلامي بخـصوص در آذربايجـان باشـد        فتصواصلي  
 در قـرن هـشتم صـوفي را         3يكي از مداحان شيخ اويـس ايلكـاني       ) ق. ه 768د بعد از    (زاكاني  

 تـصوف كـه حـاكي از زوال    4خواند مفتخوار و اصحاب بنگ و قاطع الطريق و از سگ كمتر مي           
) ق. ه د اواخر قرن نهـم      (ز ابواسحاق اطعمه شيرازي     طن. بخصوص در شمال غرب ايران است     

 را تـصوف هم مؤيد همين نظر است آنجا كه در قطعاتي اصطلاحات عرفاني رايج  نزد مقلـدان             
 حاكم بـر روزگـار      تصوف و   5كند با سير صعود و نزول اطعمه در نزد اصحاب شكم مقايسه مي           

  .كشد خود را به نقد مي
ه در تعارض با دولتيان براي رسيدن به مفهوم خاصي از عدالت            وفتصالبتهّ برخي از عرفا و م     

ي اجتماعي پيوند دادنـد  ها اجتماعي و تامين آزادي براي عامه، مباني نظري عرفاني را با خواسته     
 . قرار گرفتندها  نهضت پسيخاني و حروفي در رأس اين جنبشدورةكه در اين 

ي هـا   آمـوزه . تر بـه دربـار وابـسته شـدند         هرچه بيـش   تصوفدراواخرعصر تركمانان مشايخ    
متون اصيل عرفاني كمتـر مـورد توجـه         . كم كم به فراموشي سپرده شد     ) كلاسيك( سنتي تصوف

قرار گرفت و ميزان برخورداري از جاه و جلال دنيوي معيار سـنجش سـير و سـلوك عرفـاني                    
لقـابي چـون بابـا،      پيروان طريقتهاي معروف بتدريج جاي خود را به صوفي نمايـان بـا ا             . گرديد

                                                      

 .678ص  تاريخ گزيده، ـ1

  .52 تا 15ص سريه، صوفيان و ضد صوفيان، :  براي اطلاع بيشتر نكـ2
 ).تركيب بند در مدح سلطان اويس جلايري (40ص يات،  عبيدزاكاني، كلـ3

  ).لطايف مولانا نظام الدين عبيد زاكاني (167 و 163 و 160 و 159  ص همو،ـ4
 ... .، 133، 109، 108، 100، 99  ص اطعمه شيرازي، كليات،ـ5
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ي صـوفيانه بـا اهـداف       هـا    اصيل از بين رفـت و جنـبش        فتوت. دادند... مجذوب، شاه و قلندر     
با حضور صـوفياني كـه گرايـشات شـيعي داشـتند و      .  اجتماعي شكل گرفت  ـمتفاوت سياسي

  . تر گرديد  عميقتصوفحمايت سلاطيني چون جهانشاه قراقوينلو پيوند تشيع و 

   ميان فرمانروايان تركمان درتصوفجايگاه 

دولت تيموري در آذربايجان چنـدان دوامـي نداشـت و بـا مـرگ تيمـور مـدتي آل جلايـر            
توانستند دوباره در آنجا حكومت نمايند، سپس امر سياست و حكومت به تركمانـان قراقوينلـو                

 823 تـا    792: حـك (حكومت تركمانان قراقوينلو در واقع با به قدرت رسيدن قرايوسف           . رسيد
هر چند دربار وي خالي از ادبا و عرفـا نبـود و صـوفيان بزرگـي             . آغاز شد ) ق در دو نوبت   . ه 

 و يا گزارشي از احـسن       1چون مولانا مغربي پيروزي قرا يوسف بر رقبايش را بشارت مي دادند           
التواريخ مبني بر توجه وي به عمارت امـاكن مـذهبي و خانقـاهي در دسـت اسـت؛ امـا دوران                  

بيشتر به درگيري باتيمور و سلطان احمـد جلايـر و ديگررقبـايش گذشـت و در                 حكومت وي   
در . شـود  ه ديـده نمـي    تـصوف متون تاريخي توجه خاصي از سوي قرايوسف نسبت به عرفـا و م            

در ميدان رزم شيري بود خـون خـوار و در   «: احسن التواريخ قرايوسف چنين معرفي شده است      
به مكارم  . ل و انصاف معروف و به داد و دهش موصوف         مجلس بزم ابري بود گوهر نثار، به عد       

اخلاق از جميع خلايق آفاق متمايز بود و در جميع اوامـر و نـواهي خـوف حـضرت الهـي را                      
نمـود و در تأديـب    با عموم خلايق و كافة انام برنهج معدلت سلوك مـي       . داشت نصب العين مي  

استمالت دهاقين و مزارعان كـه سـبب   كوشيد و در تكثير زراعت و        ظالمان و ترفيه مظلومان مي    
كرد، براي ضـبط ممالـك و حفـظ مـسالك نايبـان عـادل و                 اند سعي و اهتمام مي     ارزاق عالميان 

نمود و در وصول علوفات لشگريان و حـصول ادرارات مـستحقان             عاملان كافي كامل معين مي    
لمرسـلين و تعميـر     در رواج امر دين و تمشيت امور شرعي سيد ا         . گذاشت اي نامرعي نمي   دقيقه

من عدلَ ملكَ و    : نقش نگين اش اين بود    .  كرد ها  بقاع و خيرات و توفير ربوع و موقوفات سعي        
  َلكه ن ظلََمتوان دريافت كه قرايوسـف بـه بهبـود معيـشت و رواج ديـن                 بدين ترتيب مي   2.»م

  . و مجالس سماع صوفيه توجه داشتها رسمي بيش از رونق خانقاه

                                                      

  .1/73كربلايي،  ـ1
 .119ص  احسن التواريخ، ـ2
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بيـشتر بـه مـسكرات و زن رغبـت        )  ق 832 تـا    820: حـك (وسف، اسـكندرميرزا  فرزند قراي 
  1.داشت

 در خارج از خلوت خـود بـه دلاوران   2.ارباب موسيقي و شعر در دربار وي از مقربان بودند   
البتـه ايـن    . 4 تندمزاجي وي چنان بود كه به اسكندر ديوانه لقب يافت          3.و پهلوانان التفات داشت   
 بـه طريقـت منـسوب بـه ميرحيـدر تـوني             ت علاقه مند بود، خـصوصاً     سلطان نيز به اهل طريق    

 وي كه بدست پسرش قباد كشته شد در مقبـره اخـي سـعدالدين از اوليـا و                   5.پيشواي حيدريان 
 به هر حال اسكندرميرزا بـا همـه گرفتاريهـاي سياسـي و              6مجذوبان صاحب كرامت مدفون شد    

  .نظامي به موسيقي دانها و عرفا توجه داشت
 )ق 872 تـا    839: حك(از مرگ اسكندرميرزا، حكومت آذربايجان به جهانشاه قراقوينلو       بعد  

 تصوفو فرزندش حسن علي نگرش خاصي به عرفان و           وي شاعري عارف مسلك بود    . رسيد
بود كه باقيمانـده آنهـا      » اهل حق « اعتقاداتش بيشتر يادآور آراء      7.داشت كه به زندقه منتسب شد     

  8.كنند به آداب خاص خود زندگي مي» قراقوينلو«و در منطقه هنوز در جنوب شهر ماك
وي و پسرش سـلطان يعقـوب       . آق قوينلوها از زمان اوزون حسن برآذربايجان سلطه يافتند        

توانستند در اين سرزمين آثاري از فرهنگ مورد نظر خود را به يادگار گذارنـد و در اجتمـاع و                    
 ايجاد ابنيه   9بر اصلاحات اجتماعي، ديواني و ارضي،     اوزون حسن علاوه    . اقتصاد آن مؤثر باشند   

 همواره علماي ديـن را در ملازمـت خـويش داشـت، بـه      ها  ديني، عمارت بقاع متبركّه و خانقاه     
ن آقرائت قرآن رغبت تمام داشته و حتي براي ترويج آن در بين تركمانان دستور داده بود كه قر                 

 علاقـه منـد   تـصوف ر مي آيد كه وي به طريقـت و  از بعضي قراين ب. را به تركي ترجمه نمايند    
                                                      

 .229ص  همو، ـ1

 .158 ص سومر، قراقوينلوها، ـ2

 . همانجاـ3

 .497  ص شرف خان بدليسي، شرفنامه،ـ4

  .467ص  همو، ـ5
 .1/498 كربلائي، ـ6

 .1/506 المعارف بزرگ اسلامي، ة، داير»آق قوينلوها« رضازاده لنگرودي، ـ7

 .180، ص 1تاريخ ايران كمبريج، پاورقي شماره : براي اطلاع بيشتر نك ـ8

 .1/509 رضازاده لنگرودي، ـ9
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پوشـيد و كمـري از پـشم شـتر در ميـان         بود و به گفته بداق منشي قزويني لباس درويشانه مـي          
 اما در رقابت با دنياي مسيحيت و براي حفـظ قـدرت سياسـي              1بست و در مسلك فقرا بود،      مي

 پيرو سنت و جماعت نـشان  ي متعصب از سرناچاري خود راها خود بخصوص در برابر عثماني    
 ارتباط سببي با خانـدان صـفويه، ديـدار عبـدالرحمان            3 برپايي چهارصد زاويه و خانقاه،     2داد مي

(  در تبريز    ـ كه به خاندان علي بن ابيطالب ارادت داشتند        ـجامي عارف بزرگ طريقت نقشبنديه    
 عبــدالرحمان   معـزز داشـتن درويــش قاسـم شـقادل و بابـا     4بـا اوزون حـسن،  ) ق.  ه 878در 

در تبريـزو پيـروي از شـيخ        ) روشني بابـا  ( پذيرايي شايان توجه شيخ دده عمر آيديني         5تبريزي،
 در دوران حكومـت اوزون  6. و تا حدي تشيع عام اسـت  تصوفجنيد همه مؤيد گرايش وي به       

ي اجتمـاعي و سياسـي نفـوذ فراوانـي          ها  حسن دراويش صوفيه از طريقتهاي مختلف در عرصه       
 تعداد قابل توجهي از سپاهيان و رؤسـاي قبايـل و فرمانـدهان بـزرگ آق قوينلوماننـد         داشتند و 

در متـون   » صـوفي «و  » بابـا «،  »پيـر « گرايش داشتند و پسوند يا پيشوند        تصوفخليل موصلّو به    
  7.تاريخي در كنار اسامي آنها حاكي از گرايشات فكري اشان بود

ي از سادات و مشايخ صـوفيان را همـراه   ي خود عده ا ها  اوزون حسن در اغلب لشگر كشي     
 تـصوف  بنـابر ايـن در زمـان اوزون حـسن            8.داده باشد » غزا«مي كرد تا به حركت خود عنوان        

همچنان بخش مهمي از فرهنگ جامعه را تشكيل مي داد و عرفـان متمايـل بـه تـشيع در حـال                   
  .شكل گيري و تكامل بود و زمينه ظهور صفويه را فراهم مي ساخت

به شرب و لهو بسيار شائق بود و بـه شـعر رغبتـي              « اوزون حسن، سلطان يعقوب،      جانشين
بسيار داشت و بسياري از شعرا از اطراف عالم به دربار او گردآمده در مـدح وي قـصائد شـيوا                     

                                                      

 .74ص ر الاخبار،  جواهـ1

گـري   ؛ وجود اسامي خلفاي راشدين در كنار جملاتي متمايل به شيعي          156 هينتس، تشكيل دولت ملي ايران،       ـ2
  ).115زاده،حكومت تركمانان قراقوينلوو آق قوينلو در ايران،  حسن(شود ي اوزون حسن ديده ميها در روي سكه

  .35 تاريخ عالم آراي اميني، ـ3
 .389 فارسي،  ادبيات كلاسيكـ4

  .1/470 كربلايي، ـ5
 .157 هينتس، ـ6

 .117 حسن زاده، ـ7

  .566 روملو، ـ8
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خـود را بـه   » بهرام و بهـروز « از جمله بابا فغاني، اهلي شيرازي و بنايي كه منظومه           1»ساختند مي
  عبدالرحمان جامي نيـز وقتـي سـلطان يعقـوب بـه تخـت سـلطنت             2.سرودنام سلطان يعقوب    

 امـا اينكـه گفتـه    3.را به عنوان پيشكش تاجگذاري به وي تقديم كرد» سلامان و ابسال «نشست،  
شده سلطان يعقوب دانش پرور و شاعرنواز بود دراصـل ايـن وزيـر و اسـتاد سـلطان يعقـوب،            

 فرهنـگ و موجـب دلگرمـي شـاعران و           قاضي عيسي ساوجي بودكه مـشوق وي در گـسترش         
   4.هنرمندان بوده است

وي حاجي حسن ادهمي از پيـران سلـسلة   .  نيز عنايت داشت   تصوفسلطان يعقوب به اهل     
 و بـه    5شـمرد  منسوب به خواجه علي شاه و از مريدان علاءالدولـه سـمناني را مـراد خـود مـي                  

ورزيد، از جمله مـزار باباعبـدالرحمان    يعمارت مزارات اولياء كه زيارتگاه مردم بودند، اهتمام م       
 سلطان يعقوب با مشاهده كرامات عديده از پير         6.مجذوب تبريزي را به وجه احسن مرمت كرد       

  7.شيخ علي از احفاد و اولاد بابافرج تبريزي مريد وي شد، حتي دخترش را نيز به او داد
 جلب نظر شعرا و ادبا بـه  توجه به اين موارد در منابع تاريخي حاكي از آن است كه سياست 

دربار تبريز به عنوان سخن گويان و مبلغان غيرمستقيم سياستهاي حكـومتي و ارتبـاط مـردم بـا             
 عامه پسند در نزد سلاطين تركمان به        تصوفه و گسترش فرهنگ     تصوفدربار از طريق عرفا و م     

رقبـاي  ( ي اردبيـل آمد البته در اين ميـان خانقاهيـان صـفو     خصوص آق قوينلوها به اجرا در مي      
  .تر بودند موفق) تركمانان آق قوينلو

 تركمانان قراقوينلـو    دورة در   تصوفي موجود و برخي از مشايخ       ها  اينك به بررسي طريقت   
  .پردازيم مي

  

                                                      

 .593، )از سعدي تا جامي( تاريخ ادبيات ايران ـ1

  .152ص  هينتس، ـ2
 .398ص  آربري، ـ3

  .1/514 رضازاده لنگرودي، ـ4
 .127ص  ملاحشري، روضه اطهار، ـ5

 .51ص همو،  ـ6

 .127ص  همو، ـ7
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   تركمانان قراقوينلودورة در تصوفها و برخي از مشايخ  طريقت

   قلندريهـ الف

 معمولا در هر امـر      گشتند،  آذربايجان مي  ي در شهرهاي  بدون اسم و رسم خاص    ي كه   قلندران
آنها . شدند كردند به همين جهت اغتشاش طلب هم محسوب مي         اجتماعي و مذهبي دخالت مي    

بـودن، فـرا    » ابـن الوقـت   «در لباس و هيأتي نامتعارف و رفتارهايي عادت شـكن، مـردم را بـه                
 گرد ظـاهر    دورةيوزه، درويش،   اي از جامعه نظير رند، گدا، در       خواندند يا مانند گروه و طبقه      مي
اصل و اساس طريقتشان عبارت بود از ترك تعلق و حتي ترك هرگونه تقيد بـه آداب            . شدند مي

 ظهور رفتارهايي از اين قبيل در نزد باباهـا، مجـذوبان و دراويـش آذربايجـان                 1.و رسوم جاري  
تـوان   ف بـود و مـي     ي مختل ـ هـا   مؤيد از هم پاشيدن نظامهاي اجتماعي رايج ميان اقشار و گروه          

اظهار داشت كه با ظهور دولتهاي بعـدي در ايـران و آذربايجـان و نظـم و نـسق گـرفتن امـور                        
يي هـا    گـروه  2.ي ديگر صوفيانه درآمدنـد    ها  اجتماعي در اين ديار، قلندران به اجبار در ذي گروه         

 و همـة ايـن   4... دراويش خاكي، بنگي و ترياكي، جولقي، جلالي، 3،ها مانند اهل حق، بابا شَملي  
 يافت كه هنوز چهار اصل تجربه، عـشق،  توان  مي حتي در سالهاي اخير در آذربايجان      را ها  گروه

  5.اند  فراموش نكردهتصوففقر، ملامتگري را از اصول 
افراد متفاوت الحال صوفي منش با القابي عاميانه چون بابا، درويش،           تجمع  نكته مهم اين كه     

  6. بود اسلاميتصوفنشانة دور شدن از  دورةاين درقلندر و مجذوب 
.  مذكور ميرحيـدر تـوني اسـت       دورةيكي از صوفيان برجسته منسوب به سلسله قلندريه در          

گويد، از درب اعلي نام      يم و محلات قديم تبريز سخن       ها  حافظ حسين كربلائي وقتي از كوچه     

                                                      

 .360 ص ،تصوفدر  جستجو ـ1

 ...، 61ـ60  ص قلندريه در تاريخ،ـ2

  .الواط منتسب به قوم لوط:  لوطي، جمعـ3
  .375  ص زرين كوب،ـ4
 .66ص  آئين قلندري، ـ5

كنـد كـه    مـي در شرق هند ياد ! از فرقه اي مسلمان مي مرحوم دكتر محمد جواد مشكور، در فرهنگ فرق اسلا         ـ6
كننـد و هـرج و مـرج اخلاقـي را            مـي نجاسـات اربعـه انـساني را تقـدس          داننـد و     مـي قرآن را تحريـف شـده       

 .اعلم... وا. توان حدس زد كه اينان باقي ماندة قلندران كوچيده به هند هستند مي) 115ص !(ستايند مي
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 وي 1. آن قرار داشته اسـت در» ميرحيدر توني«برد كه ظاهراً مركز حكومت شهر بوده و مزار           مي
مرقد و مزار آن پيشواي جماعت حيدريان بطريق رهنموني، سلطان ميرحيـدر تـوني     «: نويسد مي

عليه در درب أعلي تكيه ايست مشهور و معـروف وي از سلـسلة قلندريـه اسـت كـه           .. رحمه ا 
ه و سـفر  اند، مولد و منشأ وي از باكوي شروان است به جذبه مـشرف بـود      متشبه محق بملامتيه  

ساخته و درويشي از درويشان خـود را آنجـا      رسيد تكيه مي   بسيار كرده، به بعضي از بلاد كه مي       
كرده، از قلندران كم كسي به شهرت وي واقع شده، در زمـان قرايوسـف و پـسر وي                    ساكن مي 

 بـرده، در آن   ساخته و بسر مـي اي هبوده هم اينجا مدفن وي است تكي      ميرزا اسكندر در تبريز مي    
درويشي از درويـشان  ..... اند، ميرزا اسكندر بسيار معتقد وي بوده   گفته وقت وي را باباحيدر مي    

سلسلة ميرحيدر جهت درويشي ديگر تذكره نوشته بود و سلسلة مـشاراليه را بـاين نـوع آورده                  
سلطان ميرحيدر مريد سيدمحمد نجفي بوده و سيدمحمد مريد سيدابراهيم مدني بوده و             : بود كه 

سيد ابراهيم مريد سيدعلي يمني بوده و سيدعلي مريد سيدقاسم مدني بـوده و سيدقاسـم مريـد              
مجسم مكي بوده و مجسم مكـي مريـد سـيدابراهيم خـوارزمي بـوده و سـيدابراهيم خـوارزمي         
بخدمت حضرت امام همام موسي بن جعفـر عليهماالـسلام الملقـب بكـاظم مـشرف گـشتند و            

�. ..بيعت ازآن حضرت گرفته، و ا ��كنند   را منابعي ديگر نيز تأييد ميها  اين گفته2.» ا��	�ل �أ��H ب�
از جمله ملاحشري در روضة اطهار، وي را زادة بادكوبة شروان دانسته و از مجذوبان عالي رتبه              

اش چنـان بـوده اسـت كـه در           قاعـده «: نويسد كـه    همچنين مي  3.شمارد و از سلسلة قلندريه مي    
مع تبريز مي آمده و از مردم سؤال مي نموده، چون مـردم را ارادت            روزهاي جمعه به مسجد جا    

. نمـود  دادند، و او در بيرون مسجد همه را به فقرا قسمت مـي  تمام بدو بوده چيز بسيار به او مي  
اند و سواي ايـن نيـز    مشهور است كه ميرحيدر در شبانه روزي هفتاد هزار كلمه طيبه ورد داشته     

 به تـصريح ملاحـشري تكيـه و مـدفن وي            4»... و رياضت بسيار بوده      ايشان را اوراد و عبادات    
مكان اهل فسق و الحاد و بدعت شده بود و انهدام آن در زمان شاه عباس صفوي امري مبـرهن              

دانـد و    و لازم بوده است؛ اما سلطان القرائي مصحح روضات الجنان اين موضوع را صحيح نمي              

                                                      

  .1/467 كربلايي، ـ1
  .467ـ1/8 همو، ـ2
  .37ص  ملاحشري، ـ3
  .38ص  همو، ـ4
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ل الفريقين دراويش بلاد عثماني و صوفيان ايراني بوده،         معتقد است كه چون تكيه ميرحيدر مقبو      
مجـالس   حشري بـه نقـل از        1.شاه عباس با تهمت فسق آن را آلوده كرده و منهدم ساخته است            

 اوليـا  2.مرعشي شوشتري نسب سيادت ميرحيدر را صحيح شمرده اسـت      ...  قاضي نورا  المؤمنين
باشـد در سـفر نامـه خـود          خاصه و عامه مي   چلبي نيز از تكيه ميرحيدر كه مورد توجه صوفيان          

  3.گويد مي
انـد، عـدم ارتبـاط وي را بـا قطـب       تمامي كساني كه در مورد ميرحيدر توني گزارشي داشته        

، مريـد و پيـرو خواجـه احمـد يـسوي كـه در            )ق.  ه 618د    (اي تـرك نـژاد       الدين حيدر زاوه  
تـوان بـه ايـن نتيجـه         حال مـي  . دان خراسان و در شهر تربت حيدريه مدفون است، گوشزد كرده         

رسيد كه ميرحيدر توني مقيم تبريز و پيشواي جماعت حيدريان، منتسب بـه قلندريـه، بـه هـيچ      
شـايد ميرحيـدرتوني مـورد      . ي طريقتي آن زمان آذربايجان وابسته نبوده اسـت        ها  يك از سلسله  

اين مردم سنّي مـذهب      آناتولي بوده كه زيارت آنان از تكيه وي و رفت و آمد              فتوتتوجه اهل   
 مورد پسند شاه عباس واقع نـشده و بـه جهـت سياسـي آن مكـان را منهـدم                     4و رعيت عثماني  

ي آذربايجـان قـرن نهـم       هـا    و نعمتـي   ها  ي سياسي حيدري  ها  ساخته است، اما اينكه آيا درگيري     
ني اي براي درگيري ميان خانقاهيان شد، مربوطه به همـين پيـروان ميرحيـدر تـو            ودهم كه زمينه  

شوشتري و  ... ولي است؟ مورد تصديق برخي مانند قاضي نورا       ... تبريزي و مريدان شاه نعمت ا     
 واقـع شـده اسـت امـا برخـي پيـروان             مـرات البلـدان   نيز محمد حسن خان اعتضادالسلطنه در       

 نعمتـي   ـولي آغازگر ماجراي حيدري   ... الدين حيدر زاوه اي را در رقابت با پيروان نعمت ا           قطب
 چنـين  5.دانند، اما در زمان و مكاني جداگانه د و كساني هم هر دو را درين مورد مؤثر مي          دانن مي

                                                      

  . 1/596 كربلايي، ـ1
  .39  ص ملاحشري،ـ2
  .53ص  كوي سرخاب تبريز، ـ3
 ملاحشري تصريح مي كند كه ابدالان روم به تصور اينكه ميرحيدر برادر حاجي بكتاش است به زيارت مزار                   ـ4

ميرحيدر مشرف مي شدند و بدين ترتيب در هجومهاي عثماني به آذربايجان و تبريز اين تكيه و بقعه از خرابـي            
 .41روضة اطهار، : نجات پيدا كرد نك

ي متمايل به مذهب عامه را در ها حيدريان با گرايش شيعه اثني عشري توانستند نعمتي      :  زرين كوب مي گويد    ـ5
آذربايجان سركوب كنند، ولي وقتي براي حكومت صفويه ايجاد مزاحمت كردنـد، زايـد تـشخيص داده شـده و             

  .370 تا 367ص  ايران، تصوفجستجو در : مورد بي توجهي و زوال قرار گرفتند نك



  87 زمستان  *18شماره  * مپنجسال * فصلنامه تخصصي عرفان /  98

ي تاريخي است چرا كه وجود پيـروان حيـدر   ها  رسد كه سخن اخير مطابق با واقعيت       به نظر مي  
هاي مذهبي و تـولائي و       نمايد، ولي درگيري   اي در تبريز، سه قرن بعد از مرگ وي بعيد مي           زاوه

 صفويه و رقابت حيدريان تبريز وابسته به مسلك قلندران با صـوفيه سـنّي مـذهب                 دورة تبرائي
  .امري عادي و متحمل است

  1 طريقت اويسيـ ب
شـيوخي    بودند كه در رقابتهاي طريقتي دخالت ننموده و با         تصوفناقدان دروني   » اويسيان«

منـدان و دنيـا مـداران     و گـسترش موقوفـات آن دسـت بـه دامـن قدرت     ها  كه براي رونق خانقاه   
 توجه داشـتند و آنچـه آنـان را نـزد            تصوفآنان به اصول اساسي     . كردند زدند، همراهي نمي   مي

حتـي اگـر در امـور       . ساخت ميل به اخفا و استتار احـوال عرفـاني بـود            ارباب طريقت معزّز مي   
ايجـان   در آذرب2.كردند براي جلب رضايت خدا و احقاق حق مظلومـان بـود           سياسي دخالت مي  

هاي طريقتي شدت يافته و درگيريهاي سياسي، نظامي اوضاع اجتماعي را آشفته             قرن نهم رقابت  
بنـابراين كـساني كـه از       . ساخته بود و اكثر صوفيان بر اساس عرفان اصيل تربيت نيافتـه بودنـد             

 آزرده خـاطر    تـصوف ي خانقاهي عصر خويش و رفتـار مـشايخ          ها  ي سياسي و طريقت   ها  گروه
اي مبارزه با اين جريان و يا تنها بدليل علايق شخصي به طريقت اويسي جذب شـدند                 بودند بر 

  .واين طريقت در آذربايجان قرن نهم طرفداراني يافت
بـه  . بـود ) ق.  ه 835د  (ي نيمة اول قرن نهم، حاج حسن زهتاب اويـسي           ها  يكي از اويسي  

 روح شـيخ اسـمعيل سيـسي         وي در تبريز شيخ الشيوخ بوده و تربيت از         روضات الجنان نوشتة  
  داشته و نيز از بابا فقيه احمد اسَبـستي قونيـوي از مريـدان شـيخ شـهاب الـدين                    ) ق.  ه 785د(
  

                                                      

ي ششم وهفتم به آن دسته از صوفياني كه در سلوك به شيخي معين انتساب نداشتند و با توسل به            ها   در سده  ـ1
روحانيت رسول اكرم و اوليا منازل سلوك را طي مي كردند و به امداد روحاني نبي يا ولي پـرورش مـي يافتنـد              

» حـال «از عطار نقل ميكند و آنان را صاحب          را   ها  حافظ حسين كربلايي شرح حال اويسي     . اويسي گفته مي شد   
  ).1/510روضات الجنان، (مي شمارد

دست بيعت به او داد مي توانستند در امور سياسي دخالت      ) ع( مانند اويس قرني كه در خدمت علي       ها   اويسي ـ2
ولايـت،  توجه به حروف كلمه اويسي كه در دوران تيموري معمول بود ايـن را مـي رسـاند كـه آنهـا االله،             . كنند

  ).459 تا 10/457، دايره المعارف بزرگ اسلامي، »اويس قرني«بهراميان، (يكانگي و سياست را منظور داشتند



  99/   در آذربايجان عصر تركمانانتصوف

 كه تقريباً تمـام آيـات   3»ق« علاقة وي به تلاوت سورة  2. بهرة روحاني برده است    1محمود اهري 
م عـاد و لـوط و       آن بر محور معاد است و احوال اقوام طغيانگر گذشـته چـون فرعونيـان و قـو                 

ي سياسـي و طريقتهـاي   هـا  كند شايد نشانة آزردگي خـاطرش از گـروه        شعيب و تُبع را بيان مي     
ق بـه آذربايجـان لـشگر كـشيد و بـه ديـدار              .  ه 832شاهرخ در سال    . خانقاهي آن عصر باشد   

زمانيكه شاهرخ ميـرزا بـه خراسـان برگـشته و اسـكندرميرزاي قراقوينلـو               . زهتاب اويسي رفت  
را بـا شـاه     ) ابـوبكر (اره وارد تبريز شد از ديدار زهتاب و شاهرخ غضبناك شده پسر زهتاب            دوب

وقتـي پيرحـاج حـسن زهتـاب        . حسين ولي به دار كشيده و نعش ابوبكر را به در خانقـاه بـرد              
اسـكندر رودم كـشتي، رودت      «: اويسي جنازه پسرش را ديد به همان زبان محلـي آذري گفـت            

.  ه841(شـود    شود و اسكندر ميرزا به دست پسرش قباد كشته مي          نين مي ، و در نهايت چ    »كُشاد
فرزند زهتاب، پيرشيخ علي و نوادة وي، حاج قاسم بـن شـيخ تقـي الـدين پيرشـيخ علـي                     ). ق
همچنـين  . اند كه به سپردوز شهرت داشت، از درويشان صاحب نام و اويسي بوده          )ق.  ه 983د(

  .  حلال از كد يمين و عرق جبين بوده استاش سپردوز در كسب شهرت زهتاب و نواده

  4 سنتيتصوف پيروان ـ ج

 سنتي با وحدت وجود ابن عربي آشنا بـوده و  تصوف پيروان دورةلازم به ذكر است در اين       
رون هـا   ، معين الدين علي بن نصيربن     دورةيكي از صوفيان نامدار اين      . از آن تأثير پذيرفته بودند    

در تبريـز نـشو و نمـو       . ق در سراب به دنيا آمـد      . ه 757ست كه در    مشهور به سيد قاسم انوار ا     

                                                      

  .2/48 كربلايي، ـ1
  .1/388 همو، ـ2
  . همانجاـ3
ي است كه خطوط اصلي آن در رسالة قشيريه و احياء العلـوم غزّالـي و عـوارف المعـارف سـهروردي           تصوف ـ4

ي آنكه در ورطة شطحيات اصحاب سكر فروغلتد؛ و يا سوداي عشق ساده رويـان و جمـال                  ترسيم شده است، ب   
. پرستي و نظربازي دامنگيرش شود و يا در پيچ و خم تأويلات باطني و محظورات وحدت وجـود گرفتـار آيـد                 

يـل  زهد و عبادت، رعايت دقيق فرايض و مداومت بر آداب و سنن و اوراد و اذكـار و رخـصت ناجـستن و تاؤ             
ناكردن، شرط اساسي آن است و سلوك صوفي بدون تقيد به كتاب و سنّت و ملازمت بر شريعت نا تمام اسـت                    

مشايخ اين طريقت به زهد و رياضت و خلوت و مجاهدت معروف بوده و در عمـل بـه    . برد  و راه به جايي نمي    
موحـد، صـفي الـدين    ( انستندد احكام شرع تأكيد داشتند و محبت و معرفت را محصول معاملت و مجاهدت مي 

 ).103ص اردبيلي، 
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در نواحي گيلان و اردبيل زيسته و دست ارادت به شـيخ صـدرالدين پـسر شـيخ صـفي                  . يافت
به اشارت وي به قزوين و خراسان رفت و طريقت مشايخ اردبيل را كه بـر محـور                  . اردبيلي داد 

 ق در سـن بيـست و دو سـالگي در            779 در سال    وي.  سنتي آذربايجان بود، تبليغ نمود     تصوف
 تـصوف در اين شهر مورد توجه عـام و خـاص و اهـل              . برد به سر مي  ) قلمرو نقشبنديه (هرات  

 موجب هـراس شـاهرخ ميـرزاي تيمـوري و بايـسنقر شـد، در                1جذابيت سخنانش . قرار گرفت 
 830امع هـرات در     نتيجه احمدلر از حروفيه به شاهرخ در مسجد ج ـ         نهايت واقعة سوء قصد بي    

ق بهانه به مغرضان درباري داد تا شايع كنند كه احمدلر نـزد سيدقاسـم انـوار رفـت و آمـد            . ه 
داشته و ديوان اشعار وي در ميان اسباب و لوازم آنان يافته شده است و اينكه سيد قاسـم انـوار                    

انوار را ابتدا به بلخ و       در پي اين بهانه سيد قاسم        2.اي عظيم داه است    در همين ايام خبر از واقعه     
 3ق. ه 837بعد به سمرقند راندند و در راه بازگشت به خراسان در خرجرد جـام متـوطن و در                   

  .در همان جا فوت كرده و مدفون گشت
توان  ياند از فرد معيني نم     شماري كه منابع تذكره احوال براي او ذكر كرده         از ميان مريدان بي   

 و ميرمختـوم نيـشابوري      5 مانند ميرزاالـغ بيـگ     4»يرزادگان و اكابري  ام«ياد كرد، اما در ميان آنان       
از . توان يافـت   را مي7 شاعر و عارف خراساني و جلال الدين حافظ تبريزي 6)ق.  ه833مقتول  (

اين عارف تربيت يافته آذربايجان و مبلغ طريقت صفويه ارديبل، آثاري به جا مانده است شـامل      

                                                      

  .261ص  الشعرا، ةتذكر ـ1
  .593 ص  نفحات الانس،ـ2
؛ دولتـشاه در  )593ص (ق ذكر كـرده اسـت   .  ه 837 جامي در نفحات الانس تاريخ فوت سيد قاسم انوار را    ـ3

 ق 836سيك فارسي سال ؛ آربري در تاريخ ادبيات كلا)263ص (ق را مي نويسد .   ه 835تذكرة خويش تاريخ 
  ).207احسن التواريخ، (؛ در اينجا قول روملو مورد توجه بوده است )381ص (را گفته است 

 .261ص  دولتشاه، ـ4

 .209ص ، روملو، 10ـ4/11 حبيب السير، ـ5

 در زندان بود و بعـد دريـن سـال    833، وي مي نويسد مير مختوم تا 2/791 نفيسي، تاريخ نظم و نثر فارسي،        ـ6
طرز فجيعي كشته شد؛ اما زرين كوب وي را تبعيد شده به فارس مي داند كه بيشتر بخاطر علاقه وي به يكي از ب

 ).204ص (خويشان گوهرشاد كه آغا زن شاهرخ بوده، خشم دربار را برانگيخته بود 

  .280ص  دانشمندان آذربايجان، ـ7



  101/   در آذربايجان عصر تركمانانتصوف

 2،رسـالة امامـت    و   1 كه تـأثير سـعدي در آن مـشهود اسـت،           ارفينانيس الع ، مثنوي   ديوان اشعار 
  .شود در ديوانش، اشعاري به تركي، عربي، گيلكي هم ديده مي. باشد مي...  و 3حوراييه

البته با آنكه در ميان اشعارش عباراتي روشن از عقايد ابـن عربـي و وحـدت وجـود ديـده                     
» اتحاد صوفي با خدا   «ل ظاهر مواردي چون     شود، اما براي گرفتار نشدن به سوء تفاهمات اه         مي
را كه معمولاً از تبعات اعتقاد به وحدت وجود شمرده مي شد مـورد نكـوهش قـرار                 » حلول«و  

 توجه به خواص حروف در برخي از اشعارش عده اي را واداشته كه قاسم انوار را از                  4.مي دهد 
 وي از طرافداران فرقة حروفيـه بـوده         اما از اين اشعار نمي توان يقين كرد كه        . حروفيه بشمارند 

 زيرا در غالب اشعار وآثار عرفاني قبل و بعد وي هم توجـه بـه خـواص حـروف ديـده                      5.باشد
  .آورند  بدون آنكه آنان را از حروفيه بشمار6شود مي

در زمان حكومت جهان شاه با صوفي ديگري روبرو هستيم كه بـه تـصريح حـافظ حـسين                  
 ـ          7حمود شبستري كربلايي از مريدان شيخ م     ثر بـوده   أ بود و بالتبع از وحدت وجود ابن عربـي مت

اين صوفي، پير سليمان شاه جوهري است كه مورد توجه جهانشاه بوده و در نـوبتي كـه                  . است
بدره زر از پادشاه وقت به وي فتوح آورده شد با نپـذيرفتن آن نخواسـت دعـاي درويـشي بـه                      

احتمـالا لقـب   . پيش در نزد جهانـشاه معـزز گرديـد   اغراض مادي آلوده گردد در نتيجه بيش از      
جوهري حاكي از آن است كه وي گوهر فروش بوده است وچنـدان بـه بخـشش شـاه نيازمنـد            

                                                      

 .382ص  آربري، ـ1

  .ي دانشگاه تهران كتابخانه مركز1291 نسخه خطي شماره ـ2
نـسخه كتابخانـه   » /...حورا به نظارة نگـارم صـف زد  « در گزارش بر رباعي منسوب به شيخ ابوسعيد ابوالخير          ـ3

  .2/6606مجلس به شماره 
همه دانند كه اندر همه دانند تـو  / همه دانم به خدا و همه دانم او را (155، تاريخ ادبيات ايران، ... موريسن و   ـ4
شرحي بر گلـشن راز كـه مـشحون از    ) 1/331كربلايي، (ريدان وي هم به نام شجاع الدين كربالي   ، يكي از م   )را

  .عقايد ابن عربي است نوشته است كه مورد تاييد عبدالرحمان جامي هم واقع شده است
  .79ص ؛ آژند، حروفيه در تاريخ، 700ص  تاريخ ادبيات ايران، ـ5
  .179  ص،تصوف الشيبي، تشيع و ـ6
 .1/176لايي،  كربـ7
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فرزندش پير شهاب الدين در     .  تبريز اداره كند   1توانسته زاويه خود را در صاحب آباد       نبوده و مي  
 البتـه صـاحب روضـه       2. سپرده شد  اين خانقاه به ارشاد پرداخت و همانجا كنار پدرش به خاك          

. شمار كـشيد   گويد سليمان شاه در نهايت زندگي دست از جواهر بسيار و جمعيت بي             اطهار مي 
يعنـي در اوايـل بـه سـلطنت رسـيدن           . دانـد   ق مي  846تاريخ وفاتش را حافظ حسين كربلايي       

بـه حمايـت    شـمرد و نيـاز        ق هنوز خود را تابع دولت تيمـوري مـي          853جهانشاه كه تا تاريخ     
صوفيان داشت تا در نزد اهل سمرقند و بخارا كه در تسلط فرقه نقشبنديه بودند معزز و محتـرم         

  .باشند
نكته قابل توجه آنكه در اين عصر صوفياني كه در مشاغل شهري بودند بـا صـوفيان قـرون                   
دوم تا چهارم در بغداد و خراسان كه از ارباب حرفه و پيشه مانند قواريري و ابوالعباس قـصاب         

زيرا صوفيان نخستين بـراي كـسب معـاش حـلال           . بودند، هيچ گونه سنخيتي نداشتند     ... 3آملي
دادند، امـا صـوفيان ايـن         عارفانه خود را به كسب و كار دنيوي اختصاص مي          بخشي از ساعات  

 اختـصاص داده    تـصوف  از ارباب پيشه و حرفه بودند كه بخشي از زندگي خويش را بـه                دورة
آنان مانند صوفيان اوليه نبودند كه از جواني مريد عارفي گشته و تعلـيم يابنـد، بلكـه در                   . بودند

 و بيشتر در سنين ميان سالي و پيري مجـذوب مـرادي گـشته و بـا                  تصوفيك گرايش عامه به     
پرداختنـد و از ايـن مقـام     ساختند و به سير وسلوك عرفاني مي       اي مي  سرمايه موجود خود زاويه   

  4.جستند عرفاني در ارتباط دادن دولتيان جهانشاه به صوفيان محتاج و مسكين بهره مي
پيرعمادالدين از بزرگـان عرفـاي آذربايجـان، در    اندكي بعد از فوت پير سليمانشاه جوهري،     

 اجازه ارشاد گرفت كه در آن اجازه نامه تأكيد بر پير            5 ق از دست شيخ صفي الدين رواسي       848
                                                      

 باغ صاحب آباد خانه شاهان قبل از جهانشاه بود كه شمس الدين محمد جويني آن را ساخته بود و دولتخانـه      ـ1
 )1/470همو، (جهانشاه شد و بعد مقر سكونت صوفياني مانند بابا عبدالرحمان

  .95ص ملا حشري،  ـ2
 اسلامي در آغاز به شغلي مشغول بودنـد تـا       دهد صوفيان   به طبقات الصوفيه هروي مراجعه شود كه نشان مي         ـ3

 .به فتوحات ارباب قدرت چشم ندوزند

 .1/432كربلايي،  ـ4

پرداخـت و     شيخ صدرالدين رواسي از خلفاي شيخ زين الدين خوافي و مقيم هرات بود و به شـعر هـم مـي                     ـ5
، معـصوم  202و  28 مجـالس النفـايس،   ةعلي شـير نـوائي، تـذكر   : گفت نك درس فصوص الحكم ابن عربي مي 

  .1/160، كربلايي، 3/59شيرازي، طرائق الحقائق، 
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شيخ صدرالدين رواسي از طريق شيخ زيـن الـدين خـوافي بـا              . دليل و شيخ طريقت شده است     
ة ارادتـش بـه شـيخ       چند واسطه از جملـه شـيخ نجيـب الـدين علـي بـزغش شـيرازي سلـسل                  

 لـذا   1رسيد، يم) ق.  ه 632د  (الدين ابوحفض عمر سهروردي، صاحب عوارف المعارف         شهاب
پيرعمادالدين اهل رياضت بـود     . پيرعمادالدين در سلسله طريقت سهرورديه سيروسلوك داشت      

حافظ حـسين كربلائـي كرامـاتي از وي نقـل           .  نداشت تصوفو چندان توجهي به مباني نظري       
ارج » مقـام «بيـشتر از  » حال«وي به   .  كه از صداقت، سادگي و اخلاص وي حكايت دارد         كند مي
داشـت،   ة هم عصر خويش ممتـاز مـي       تصوف اما آنچه شخصيت وي را از ساير م        2.نهاده است  مي

خانقـاه وي در  « :گويـد  اجازة ارشاد وآموختن آن به مريدان و خلفاي خويش بود كربلايـي مـي           
انـد و رياضـتي    بـوده كـساني كـه بخـدمت حـضرت پيـر ارادتـي داشـته        محلة چهار منار تبريز  

داده، ارشـادي وي   بوده كـه بـه وي مـي     » ديگي«اند، اجازة پير     يافته اند چون كمالي مي    كشيده مي
بايـد   بايـد داد و بـذل و ايثـار را صـفت خـود مـي                همين بود يعني نان و آش در راه خداي مي         

رسـد كـه     چنين به نظر مـي 3».چله خدا خوبتر از صد   پيش  / گر تو فطيري بفقيري دهي    . ساخت
 هـا   و خانقاهها پيرعمادالدين هم مانند حاج حسن زهتاب اويسي از رقابتها و تب و تاب طريقت   

ه به تنگ آمده و تأمين      تصوفي م ها   و مردم گريزي   ها  متعذر بود و از مباحث نظري و چله نشيني        
  .داد  ميهاي فردي ترجيح نان و آش مردم را بر رياضت

  ه متمايل به تشيعتصوفم

شايد شاه حسين ولي، درويش توكلي و ملقب به شاه حسين سـرپلي از اولـين دراويـش و                   
بـر سـردر خانقـاهش      . توان به تشيع منـسوب كـرد       عرفايي است كه از جهت كلامي وي را مي        

ات و روضـه     به تـصريح روض ـ    4.را نيز نوشته شده بود    ... ، علي ولي ا   ...علاوه بر محمد رسول ا    
در جواني شاهد يورش تيمور و حكومـت گوركانيـان   . اطهار وي در اواخر قرن هشتم بدنيا آمد 

نسب وي به شيخ شهاب الـدين عمـر         . از جهت اصل و نسب مقامي ممتاز داشت       . در تبريز بود  
از جهت مـادري فرزنـد      . رسيد مي) ق.  ه 632د  (السهروردي البكري صاحب عوارف العمارف      

                                                      

  .1/162 كربلايي، ـ1
  .1/164 همو، ـ2
 .1/162 كربلايي، ـ3

  .61ص  ملا حشري، ـ4
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سفرهاي زيادي كـه بـه نـزد مـشايخ،          .  بود 1الدين اردبيلي، فاطمه خاتون    ة شيخ صفي  خواهر زاد 
ي صاحب نظران خارج از آذربايجان فراهم       ها   آشنايي وي را با انديشه     ةعرفا و علما داشت زمين    

و شـيخ   ) ق.  ه 870د  ( و ديدارش با شيخ محمد حلّـي         2متابعت اش از كمال خجندي    . ساخت
 اجله متكلّمين و فعالان شيعه، موجب شد برخلاف روش متداول صوفيان           ، از )ق. ه د ؟   (طائي  

اي ديگر بيانديـشد    سنّتي آذربايجان كه اغلب سني مذهب بودند در قرآن و متون كلامي به گونه             
 3.را در خانقـاه خـود تبليـغ نمايـد     ) ع(و به كمك جهانشاه قراقوينلو ولايت علي بـن ابيطالـب            

مـدتي  ... به خدمت شيخ محمـد حلّـي رسـيد و    «: اره چنين استنوشتة حشري تبريزي درين ب   
رفع شـده و ارادت و  ] در تبريز[به يمن قدم شيخ، طاعون    ... متمادي ملازمت شيخ طائي نموده      

را تمام نمـود بـر      ] خويش[حسن عقيدت مردم تبريز در حق شيخ زياده شد و شيخ چون تكيه              
فرمـود،  ... علـي ولـي ا  ... محمد رسـول ا ...  الا اهست لا اله] زمان حشري[سنگ درگاه كه الان  

از علمـا و قـضات آمدنـد و بـا وي مباحثـه و مناقـشه       ] ؟ عدد نحـس  [!سيزده تن   . نقش كردند 
نمودند كه تو را فضيئي، يك نشان رفض تـو اينكـه بـا اولاد شـيخ صـفي خويـشي و ملاقـات              

ده و نشان ديگر آنكـه بعـد از         مهمان شيخ بو  ) ق.  ه 864د  (نمائي و در آن وقت شيخ جنيد         مي
اي، شـيخ فرمـود كـه مـن از      به سنگ درِ زاوية خود نقش كرده... ، علي ولي ال ...محمد رسول ا  

كند چهل آيه و حديث بـسيار       ) ع(قرآن چهل آيه بنمايم كه همه دلالت بر ولايت حضرت علي          
همـه سـاكت    از صحيح بخاري و صحيح مسلم و از تفاسير و كتب اهـل سـنت آورد، چنانكـه                   

شدند و خود محضر نوشتند كه آنچه شيخ كرده محض ثواب و موافق قول خدا و رسول اسـت             
در آن ولا جهانـشاه بـه سـاختن عمـارت           . و محضر را به مهر پادشاه زمان جهانـشاه رسـانيدند          

موسوم به دارالضيافه در مقابل مسجدش امر فرموده بود و استادان چابك دست در كـار بودنـد،         
بر آن عمارت بنويـسند، چنـان    ...] علي ولي ا  [رمود كه جهت تيمن و تبركّ اين عبارت         پادشاه ف 

. بسيار بر آن ديوار كـالا نـوار ظـاهر و لايـح اسـت              ... نمودند و اكنون به خط كوفي علي ولي ا        
و سنّ شريفش بـه صـد و        ) ق.  ه 850( خمسين و ثما نمائه است        تاريخ عمارت تكيه اش سنة    

ق ترك حيات مستعار نمـوده متوجـه دارالبقـا          .   ه 882 كه در شهور سنة     ) ؟ (پانزده رسيده بود  

                                                      

  .59ص  همو، ـ1
 .1/520 كربلايي، ـ2

  .61  ص ملاحشري،ـ3
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عراق عرب  حضورشاه حسين ولي در     . نكات ارزشمندي را در بر دارد     سخنان حشري    1.»...شد  
 كه سيد محمد بن فلاح مشعشي در اين نواحي قدرت نمـائي        بوده است و حجاز درست زماني     

 قـراين و شـواهد      2.در دست داشته اسـت     تشيع و مهدويت       و حكومت مشعشي را بر پاية      كرده
 سـيد محمـد بـن       ،حشري تبريـزي  ة  گفتمتعددي وجود دارد كه شيخ محمد حلّي ذكر شده در           

سـخنان سـيد     بين جهانشاه قراقوينلو و سيد محمد بن فلاح و           3 متعدد مكاتبات  زيرا فلاح باشد، 
ن مي نمايد كه شـاه حـسين ولـي مـروج            هدايت مردم تبريز ظن محقق را قريب به يقي        در باب   

افكار شيعه گري به سبك و سياق مشعشيان بوده و نيز يكي از علل گرايش جهانشاه بـه تـشيع                    
البتهّ اين موضوع مي بايستي به طور مستقل مورد شرح و بـسط قـرار               . ي وي مي باشد   ها  تلاش
ز قبايل يمنـي طـائي باشـد    سلامه ا رسد شيخ طائي مذكور، همان شيخ قبيله بني     به نظر مي  . گيرد

  4.رساند كه در معيت سيد محمد بن فلاح به اهداف مشعشي وي مدد مي
شايد بر اساس ارتباط نسبي شاه حسين ولي با صفويه و شـيخ جنيـد بتـوان از وي بعنـوان                     

 در آذربايجان ياد كرد، البتهّ اين امر عجيـب اسـت كـه صـوفي بـه                  تصوفتشيع و     حلقه اتصال   
ي دل ببندد و در ترويج مذهبي كه در نزد اهل سنت و جماعت به رفض مشهور                 منازعات مذهب 
در شـود و   دوم قرن نهم اين امر آغـاز مـي    آذربايجان از نيمة  تصوفاما در تاريخ    . است، بكوشد 

  .گردد منجر مي صفوي به تشكيل حكومت صوفيانة شيعينهايت 
اين دو بيـت منـسوب    . سرود  مي به گفته حافظ حسين كربلايي، شاه حسين ولي گاهي شعر         

  :به وي است
  
             اندر اين عالم بـه نعمـت داشـتي مـا را عـــزيز  

  برنهــادي بـر ســر مـا از كـرم تـــاج ســـپاس               
  

  انَدر آن عالم دگر ما را مكرم دار از آنـك          
  5پلاس ونيمي اطلس نيمي خوش نباشد جامه    

  
در اين شعرنوعي مسلك رندي، اتكا به رحمت الهي و اطمينان به شفاعت وجـود دارد كـه                  
گوشه اي از تفكرات مكتب شيعي رايـج در آن عـصر را نـشان مـي دهـد، برگزتـري مجـالس                       

                                                      

  ).1/521روضات، (داند  ق مي.  ه 861 حافظ حسين كربلايي سال فوت وي را ـ1
  .141ـ175بر، مشعشيان،  رنجـ2
  ... .، و 104، 93 سيد محمد بن فلاح، كلام المهدي، نسخه خطي، برگهاي ـ3
  .267   ص رنجبر،ـ4
 .1/521 كربلايي، ـ5
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اش كه مورد توجـه خانـدان صـفوي از جملـه شـيخ                 هعزاداري و روضه خواني در تكيه و زاوي       
 توجه قلبي به عنايـت الهـي و شـفاعت ائمـه اطهـار               نشانة 1بوده) ق.  ه 851 د(ابراهيم صفوي   

  .است
به وي التفات نمود و ) ق.  ه 832(شاه حسين ولي در يورش شاهرخ تيموري به آذربايجان          

 كه اين امر نشانه طرفـداري    2پس از ورود مجدد اسكندر ميرزا به تبريز مورد غضب قرار گرفت           
 و اسـكندر ميـرزا      3 اطهار است، زيرا شاهرخ ميرزا به ائمه ارادت داشـت           وي از دوستداران ائمة   

به هر حال كرامات فراواني را كه به شاه         . ورزيد برخلاف وي در مذهب سنت و عامه اصرار مي        
 كه مورد توجه پيـروان      4دهند بيانگر نوعي ولايت معنوي و تسلط تكويني است،         ولي نسبت مي  

  . قبايل ترك و شيوخ صفويه بوده استالدين اردبيلي و سران شيخ صفي
 از درويشي نمدپوش سـخن بميـان آمـده اسـت بـه نـام                دورةدر مصادر تاريخ فرهنگ اين      

 وي  5.اشرف بن الشيخ الامام السعيد قدوه ارباب الحديث ابن علي الحسين بن الحسن المراغـي              
بـرده اسـت و    ياوقاتش را با پيربداق پسر جهانشاه بـسر م ـ     . درويشي نمدپوش و ديرجوش بود    

 درويش اشرف به تبريز آمد و در به روي مـردم بـست و تـا         6،)ق.  ه 871(بعد از قتل پيربداق     
هر چند اطلاعي بيش از ايـن از زنـدگيش در دسـت نيـست،               . زنده بود در مجلس كسي نرفت     

ولي نام و آثار باقي مانده از او حاكي از آن است كه مردي شيعي مذهب بوده و به نقل حـديث      
.  نيز شرع و شعر و طريقت را چون نظامي گنجوي درهم آميختـه بـود               تصوفپرداخته و در     يم

و » )ع(صـد كلمـة حـضرت علـي    «قصايد، غزليات و رباعيـات و ترجيعـات و ترجمـه منظـوم        
مثنويات پنجگانه او به تبع پيرگنجه، با نامهاي منهج الابرار، شيرين و خـسرو، ليلـي و مجنـون،                   

                                                      

  .1/162 و 1/86 همو، ـ1
 .1/389 كربلايي، ـ2

  . همانجاـ3
 .389، 1/485 كربلايي، ـ4

  .233تربيت، :  ه در زمان حيات وي تدوين شده است ك859ديباچه كليات اشرف مراغه ايي به تاريخ   براساسـ5

ميـرزا  . باشد نادرست مي) ق.  ه 861(سخن تربيت در تاريخ مرگ ميرزا پيربداق . 445  ، روملو،374 طهراني،  ـ6
  .پيربداق در رقابت با ديگر برادرانش در تعيين جانشيني و ولايتعهدي پدرش جهانشاه به مقابله با پدر برخاست
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قـصيده و   .   مؤيد لطافت ذهن و شوق دل و عمق نظر اوست           1، ظفرنامه، عشقنامه، هفت اورنگ  
سـروده نـشانة توجـه وي بـه         ) ق.  ه 834(ولـي   ... ماده تاريخي هم كه در وفات شاه نعمـت ا         

  :مشرب نعمت الهي است
  

  ســوار مــا از ايــن ميــدان كجــا شــد     
ــد       ــفا ش ــور و ص ــالي از ن ــدان خ ــه مي   ك

  
  :  در هستي توجه دارد مانندگاهي نيز به وحدت وجود و سريان عشق

  
  آن مــاه نهــان چــو برقــع از روي گــشود

ــود       ــه نم ــه آيين ــود ب ــت و خ ــه گرف   آيين
  

  در آينــه حــسن خــويش بــي پايــان ديــد
ــود  ا    ــويش رب ــري دل از خ ــت دلب   2ز غاي

  

  حاصل سخن

  :با كنار هم نهادن عناصر مطالعه شده، نتايج ذيل حاصل شد
شـمار از    ا، ظهور شيوخ متعدد به همراه مريدان بي       گسترش خانقاهه : تصوف عوام زدگي    ـ1

ه، تـصوف  و مراتـب سـير و سـلوك م     هـا   اقشار مختلف مردم، عدم نظارت دقيق بـر اداره خانقـاه          
 را بـه سـوي عـوام زدگـي و ابتـذال             تـصوف ي رقابتي و نظامي در عصر تركمانـان،         ها  درگيري
ي هـا   ر و سـلوك واقعـي ضـربه        به رشد تفكرات عميق عرفاني و سي       تصوفرواج كمي   . كشاند

 به مواردي كه حاكي از قرائت متون اصيل عرفاني يا شرح آنها             دورةدر اين   . جدي وارد ساخت  
 سلوك بـاطني خـود را از دسـت داد و كـاري نيـز بـراي                  تصوفدر واقع   . خوريم باشد، برنمي 

 در  انسجام آن به صورت علم نظري عرفان صورت نگرفت و به جاي گسترش مكاتب عرفـاني               
  .ي صوفيانه شكل گرفتها  جنبشدورةاين 

علاوه بر اين مردم عوام بر اساس فرهنگ رايج زمانشان انتظار داشتند كه سلطان، جهانداري               
سلاطين تحت فشار افكار عمومي مجبور بودند بـراي جلـب نظـر             . مؤيد به تاييدات الهي باشد    

 در جهـت مقاصـد سياسـي خـود          ه را دركنار خود داشـته باشـند و از آنـان           تصوفمردم شيوخ م  
البته شيوخ نيز از اين ارتباط گاه به نفع مردم و گاه بـه سـود خانقـاه و طريقـت                     . استفاده نمايند 
  .كردند برداري مي خويش بهره

                                                      

  .2/882 آذربايجان،  سخنورانـ1
  .2/883 همان، ـ2
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ي گونـاگون و صـاحب نـامي چـون كبرويـه،      هـا  در اوايـل قـرن نهـم طريقـت    :  طريقتها ـ2
اشتند، اما اين طريقتها داراي سلسله مراتب       سهرورديه، نقشبنديه، اويسي در آذربايجان حضور د      

ي هـم رفـت و آمـد    هـا  و نكات متمايز نسبت به هم ديگر نبودند و معمولا صوفيان بـه خانقـاه        
 در اوايل قـرن نهـم       تصوفهاي   بنابراين طريقت . شدند داشته و از چند طريق صاحب اسناد مي       

ي شـديد  هـا  گونـاگون درگيـري  هـاي    در آذربايجان همگرا بودند بدين معني كه ميـان طريقـت          
 در رقابت با هم نبودند؛ اما در اواخر قـرن نهـم تـسامح و                تصوفگرفت و مشايخ     صورت نمي 

ها نسبت به هم رو به واگرايي نهاد و با افراد متفاوت الحالي چون بابا، درويش،                 تساهل طريقت 
 اسلامي تصوفدن از   روبرو هستيم و اين نشانه دور ش      ... مجذوب، شاه، قلندر، پشمينه پوش و       

  .  قاجاريه در آذربايجان ادامه يافتدورةاست كه تا 
 متشرعانه همچنان ادامه يافت و افكار ابن عربـي نيـز پيروانـي    تصوف قراقوينلو  دورة در   ـ3
 بيشتر در سنين ميـان سـالي و پيـري مجـذوب و بـا سـرمايه       فتوتارباب حرف و اهل    . داشت

 واقعـي از ميـان      فتـوت . پرداختنـد  ه سير و سلوك عرفاني مـي      موجود خود زاويه اي ساخته و ب      
  .ي باقي مانده بودفتوترفته و فقط القابي مانند بابا، پير، اخي با محتواي غير 

 و تشيع بهـم نزديـك شـدند، زيـرا           تصوفدر نيمه دوم قرن نهم      :  و تشيع  تصوفتلفيق  ـ  4
كردند تا   خته و عارف مسلك تلاش مي      شده و شيعيان فرهي    تصوف اكثر مردم شيفته     دورةدراين  

در سـيرو سـلوك خـود مباحـث كلامـي شـيعي و        مباحث عرفاني و شيعي را تدريس نمايند و     
و خـدمت بـه   ) ع( بخـواب ديـدن علـي    دورةدر ايـن  .  را نصب العين قرار دهند     تصوفنظري  

مـه  هر خانقاه سعي داشت سلسله نـسب خـود را بـه يكـي از ائ    . شد سادات فضيلت شمرده مي 
  . و تشيع ميدان را براي ديگر طرايق صوفيانه تنگ كرده بودتصوفآميختگي . شيعه برساند
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